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فرهنگی در جهت گسترش و ترویج صلح‏طلبی هم محسوب 
می‏شود.

 ـچه در درون  دقیقاً. اساساً معاشــرت و امکان رفت‌وآمد بین آدم‏ها 
 ـیک تجربه عاطفی و انسانی  یک کشــور و چه در بین ملل مختلف 
عمیق اســت که موجب پیوند بین آدم‏ها شــده و هرچه انســان‏ها 
با هم بیشــتر حرف بزنند، ارتباط داشته باشــند و معاشرت کنند، 
بیشــتر متوجه مشترکات هم می‏شــوند یا بهتر با اختلاف‏نظرهای 
خود مواجه می‏شوند و درنهایت ضریب صلح و آشتی میان آنها بالا 
می‏رود. بسیاری از جنگ‏ها و نزاع‏ها حاصل عدم ارتباط و بدفهمی 
و عدم شناخت دقیق از هم است. در سفرهای شخصی یا سفرهایی 
که برای ساخت مستند رفته‏ام متوجه شده‏ام که وقتی با هم مواجه 
می‏شــویم، زمینه صلح و درواقــع نگاه صلح‏آمیز فراهم می‏شــود. 
مستندهای بوم‏گردی یکی از مهمترین گونه مستندسازی است که 
نقش مهمی در گسترش نگاه صلح‏آمیز دارد. به عبارت دیگر تفکر 
صلح‏آمیــز حاصل گفت‏وگو بین آدم و فرهنگ‏هاســت و ســینمای 
مســتند یکی از ابزارهای مهم این گفت‏وگوســت. دوستان نازنینم 
علی حاتمی و عباس کیارستمی همیشه به من می‏گفتند و توصیه 
می‏کردند که فیلم داستانی بسازم ولی دیدم نمی‏توانم. من عاشق 
ساخت مستند و سختی‏های آن هستم که یکی از دلایل آن مواجهه 
مستقیم با واقعیت‏ها و آدم‏ها بود. تجربه مستندسازی به من نشان 
داد که مواجهه مستقیم با واقعیت و حضور داشتن در دل زندگی، هم 
درک دیگران را ممکن‏تر می‏کند و هم امکان همدردی با آنها را فراهم 
می‏آورد و این راهی به سوی صلح با خود، جهان و دیگران باز می‏کند. 
تجربه‏های حضور در جشنواره‏های بین‏المللی هم به من فهماند که 
اگر قرار بر این باشد که ما در جهان صلح ایجاد کنیم یا تفکر صلح‏آمیز 
را گســترش دهیم، باید گفت‏وگو کردن و درست دیدن و شنیدن را 
بیاموزیم و مستند، یکی از آن ابزارهایی است که این تجربه را ممکن 
می‏سازد؛ لذا حمایت از مستند و مستندسازان خودش راهی به سوی 

صلح و صلح‏اندیشی است.
آفریده: سویه‏های رئالیستی و واقع‏گرایانه مستند این امکان را فراهم 
می‏کند تا تصویر دقیق‏تری از واقعیت به نمایش گذاشــته شــده یا 
روایت شــود. همین ویژگی موجب جلب اعتماد مخاطب شده و از 
این طریق می‏توان به فهم و شــناخت درست‏تری از واقعیت دست 
یافت. اگر در میان سیاســت‏گذاران این دغدغه درباره تصویری که 
رســانه‏های مخالف از ایران می‏دهند وجود دارد، خب برای رفع این 
دغدغه راهش حمایت از مستند و مستندسازان است تا درباره ایران 
مستند بسازند. همچنین درباره فرهنگ ایران و تمدن بزرگ این کشور 
مستند بسازند، قطعاً مستندسازی که در این شرایط سخت و بحرانی 
در ایران مانده و مهاجرت نکرده، نسبت به کشور و وطن خود دغدغه 
دارد و باید مورد حمایت قرار بگیرد. اینکه ما در ایران ماندیم به‌‌معنای 
ســازش با دولت‏ها نیست، مستندســاز همواره استقلال هنری و 
حرفه‏ای خود را از سیاســت حفظ کرده و در یک گســتره بزرگتری 
به‌نام تاریخ و جغرافیای ایران به مستندسازی مشغول هستیم به این 
خاطر که برای ما فرهنگ، تمدن و زندگی در ایران ارزشمند و معتبر 
است. بدترین فشارها، تهمت‏ها و سنگ‏اندازی‏ها را می‏بینیم و تحمل 
می‏کنیم اما همچنان در این خاک و برای وطن فیلم می‏سازیم. اگر 
هم نقدی داریم از سر دلسوزی برای ایران است اما وقتی به ما اعتماد 
نمی‏شــود چطور می‏خواهیم با سینمای مســتند چهره باشکوه از 
ایران ارائه دهیم و چطور می‏خواهیم ســینما را در خدمت گفتمان 
صلح هدایت کنیم؟ وقتی با خود مستندســازان ســر جنگ وجود 
دارد، چطور آنها باید از صلح بگویند و مســتند بسازند. یک پرسش 
بی‏پاسخی که همواره برای ما وجود دارد این است که مستندسازی 
که با مجوز قانونی فیلم ســاخته اســت اجازه ندارد به رســانه‏های 
مختلف این اثر را واگذار کند یا با چالش‏های زیادی روبه‏رو می‏شود. 
خیلی پیش آمده که ما با هزینه‏های ســنگین، مستندهایمان را در 
یک پروســه تولید می‏کنیم امــا اجازه پخش و فــروش آن را نداریم. 
به‌خاطر دارم، در مســتند خاطره نی‏آوران که سال ۸۷ ساختم یک 
سکانسی است که نشان می‏دهد سقف تالار آینه نم گرفته و آن لوستر 
 ـکه بزرگترین لوستر ایران  بزرگی که در عمارت صاحبقران قرار دارد 
 ـدر خطر است. فیلم که آماده شد بخشی از میراث فرهنگی  اســت 
در زمان آقای مشــایی از ما شکایت کردند که این سکانس به‌عنوان 
سیاه‏نمایی در فیلم گنجانده شده است و جالب اینکه در دولت آقای 
روحانی این لوستر افتاد و شکست. به‌جای اینکه تشویق‌مان کنند که 
یک آسیب احتمالی را گوشزد کرده‌ایم، ما را محکوم به سیاه‏نمایی‌ 
کردند. مستندســازان در درجه اول همیشــه متهم هستند و گویی 

سیاستمداران با آنها سر صلح ندارند.
شیخ‏الاسلامی: خیلی از آنها درکی از مستند و ملزومات آن ندارند 
و در‌واقع زبان هنر و سینما را نمی‏فهمند. خیلی از آنها که در ارشاد 
نشسته‏اند و باید مجوز صادر کنند یا مسئول نظارت بر آثار هستند، 

درکی از آنچه باید به آن مجوز بدهند یا بر آن نظارت کنند، ندارند. 
خیلی از مواقع ما اصلًا آنها را نمی‏بینیم، پشــت درهای 

بسته به کار مشــغولند و حلقه ارتباط ما با آنها منشی 
دفترهای‌شان هســتند. جالب اینکه در بسیاری از 

موارد حتی سند یا نوشته و دستورالعملی مکتوب 
بــرای اصلاحیــه کار وجــود نــدارد و به شــکل 

شــفاهی و با واسطه به ما ابلاغ می‏شود. خب 
وقتی ســاختار مدیریتی و نظارتــی بر پایه 
گسست و عدم ارتباط و تعامل بین مدیران 
و مستندسازان وجود دارد، چطور می‏توان 
از ظرفیت مستند برای گفت‏وگو با جامعه 
و جهان اســتفاده کــرد. از ســوی دیگر با 
تغییر دولت‏ها مدام شــاهد تغییر مدیران و 
سیاست‏ها هســتیم که هرکدام ساز خود را 
می‏زنند؛ سازی که هیچ‏وقت با خواسته‏های 
مستندسازان سازگار نمی‏شود یا با کمترین 

سازگاری همراه است.

Ó  چه‏بسا همین بی‏اعتمادی موجب شده که مستندسازی‌
در انحصار تعداد خاصی قرار بگیرد یا یک سوژه مثلًا جنگ 
که می‏تواند در روایت مستندسازان مختلف به خوانش‏های 
متفــاوت و درنتیجه آثــار متنوعی منجر شــود، در انحصار 
یک گــروه یا گفتمان خاصی قــرار بگیرد و فضــای کار برای 

مستندسازی محدود شود...
آفریده: من در همین زمینه یک تجربه و خاطره دارم. دهه ۹۰ بود، 
حدود ســال 93-92 وقتی به مرکز مستندسازی حوزه هنری رفته 
بودم، یکی از مدیرانی که در ارشاد بود با من تماس گرفت و گفت که 
ما دوست داریم در رابطه با جنگ فیلم مستند بسازیم؛ شما حاضر به 
همکاری هستید؟ من بعد از چندروز فکر کردن، با خوشحالی حاضر 
به همکاری شــدم و یادم هست که در یکی از سفرهایم در محدوده 
بختیاری‏ها چندتا پیرمرد جالب را پیدا کردم که آنها شــاهنامه‏های 
خیلی بزرگی داشتند با جلدی نقاشی‏شده از پوست بز با برگ‏های 
نفیس و نســخه خطی. بعد از مراوده با آنها فهمیدم، در دوره‏ای که 
خرمشــهر ســقوط کرده بوده این لرهای عزیز بختیاری، با تصویر 
ایران‏پرســتانه اسطوره‏ای سوار اسب‏هایشــان می‏شدند و با همین 
شــاهنامه‏ها پشــت جبهه می‏رفتند و در خاکریزها برای رزمنده‏ها، 
قصه‏های پهلوانی شاهنامه و شعرهای ایران‏دوستانه می‏خواندند. 
موضوع بسیار جدید و جذابی درباره جنگ بود اما درست ۴۸ ساعت 
قبل از تولید به من زنگ زدند که پروژه کنســل اســت، چون فلانی 
گفته که نباید آفریده درباره این موضوع مســتند بسازد. بله. از این 
تنگ‏نظری‏ها یا سیاست‏های انحصارطلبانه هم در حوزه سینما وجود 
دارد که عاملی بازدارنده برای رشد سینمای مستند در ایران است. 
همه آنهایی که در سینمای مستند کار کردند بارها چنین مواردی را 
تجربه کردند که موجب بی‏انگیزگی و دلسردی آنها شده است.درواقع 
شــاهد نوعی انحصارگرایی حتی در سوژه هستیم. من به‌صراحت 
بگویم که به‌نظر من از ابتدای دهه ۹۰ ســینمای مســتند در نگاه و 
نظرگاه مدیران فرهنگی، پدیده و یک رسانه مهم فرهنگی، اجتماعی 
و هنری حساب نمی‏شــود، بیشتر یک نگاه سیاسی به این مسئله 
دارند و فکر می‏کنم که اینها هرچقدر از این رسانه‏های فارسی‏زبان 
بیشتر ضربه می‏خورند، ما را بیشتر در فشار می‏گذارند. درصورتی‌که 
این خیلی کار اشتباهی است و برعکس آن باید اتفاق بیفتد. مایی که 
فرصت مهاجرت و ساخت مستند خارج از ایران را داشتیم اما نرفتیم و 
ماندیم، برای فرهنگ این مملکت ماندیم و برای فرهنگ این مملکت 
کار می‏کنیم؛ نه برای گفتمان سیاسی خاصی. این حق ما نیست که 
به اندازه یک کارگر خیلی شریفی که در شهرداری کار می‏کند، حق 
و حقوق و بیمه نداشــته باشیم یا کف دستمزد و حق بیمه را از خانه 
سینما و صندوق هنر دریافت کنیم. حق ما نیست مستندسازان ما در 
اسنپ کار کنند یا به‌دلیل فشارهای اقتصادی و مالی، زندگی آنها به 
طلاق و جدایی برسد. وقتی سیاست‏های غلط منجر به خانه‏نشینی 
یا مهاجرت اجباری مستندســازان می‏شود پس کجا، کی و چطور 
می‏توان از ظرفیت سینمای مستند برای گفت‏وگو، صلح و دوستی 

استفاده کرد؟
Ó  ایــن سیاســت‏ها ســینمای مســتند را از واقع‏گرایــی و‌

حقیقت‏گویی به‌ســمت نوعی رســانه تبلیغی با کارکردهای 
پروپاگاندایی سوق می‏دهد و درواقع آن را از ماهیت و کارکرد 

خود دور می‏کند.
شیخ‏الاســامی: همینطــور اســت. کســانی پشــت میزهــای 
تصمیم‏گیری، سیاســت‏گذاری و مدیریت ســینمای مســتند قرار 
می‏گیرند که بیشــتر دغدغه سیاســی و ایدئولوژیک دارند و به‌قول 
شما، نگاهی پروپاگاندایی به مستند دارند تا به تبیین و تبلیغ گفتمان 
مطلوب خــود بپردازند. وقتی ســینمای مســتند از ماهیت و ذات 
خود دور شــود آن‏وقت کارکردهای خود را از دست می‏دهد. آن‏وقت 
نمی‏تواند در خدمت حقیقت، فرهنگ، توسعه و پیشرفت باشد بلکه 
به ابزاری در دســت اصحاب قدرت تبدیل می‏شود که هدف‏شان نه 
بیان واقعیت که تبلیغ اندیشــه، گفتمان، منافع و مصالح خودشان 
است. گویی فرهنگ و هنر در حوزه خودش هم دغدغه، اصل و محور 
نیست و این سایه سیاست و ایدئولوژی‏های سیاسی و جنایی است 
که بر سر سینمای مستند سنگینی می‏کند و نمی‏گذارد تا این سینما 
در مسیر و ریل خودش حرکت کند. درد بزرگ مستندسازان این است 
که کسانی باید درباره مستندشان تصمیم بگیرند که درکی از مستند 
و مستندســازی ندارند. گزافه نیســت که بگوییم مشکل اصلی 

سینمای مستند ما سایه سنگین سیاست بر آن است.
Ó  همین شــرایط موجب شده که در ســال‏های اخیر شاهد‌

پررنگ‏تر شــدن سینمای مســتند به‌اصطلاح زیرزمینی یا 
موازی یا ســینمای در تبعید باشــیم که آن ســوی مرزها در 
حال ظهور و شــکل‏گیری اســت و اتفاقاً این بــرای مدیران و 
سیاست‏گذاران سینمایی ما چالش بزرگتری است که دیگر 

امکان نظارتی هم بر آن ندارند.
آفریــده: دقیقــاً ایــن ســینمای مســتند مــوازی حاصــل 
ســختگیری‏های بی‏مــورد و نظارت‏هــای ســلیقه‏ای و 
ســلطه‏گرانه اســت که موجب شــده تا یک آلترناتیو 
مقابــل آن شــکل بگیــرد که ممکن اســت به‌نفع 
فرهنگ و هنر ما نباشد. وقتی آنقدر فضای کار 
را می‏بندند و تگنا و فشــار ایجاد می‏کنند که 
بزرگانی مثل تقوایی خانه‏نشین می‏شوند و 
بیضایی مهاجــرت می‏‏کند، چه انتظاری 
می‏توان داشــت کــه یک مستندســاز 
بتواند در این شــرایط شــکوفا شــود و 
نقش موثر در پیشــبرد و توسعه جامعه 
داشته باشد. الان سینماگران ما چه در 
سینمای داستانی و چه در مستند دچار 
سرخوردگی و دلزدگی شده‏اند که یا میلی 
به کار کردن ندارند یا مستندســازی را رها 
کرده‏اند و سراغ شغل دیگری رفته‏اند. شاید 

در ســینمای داستانی بتوان خارج از مرزهای ایران فیلم ساخت اما 
در سینمای مستند این امکان بســیار محدود و گاه ناممکن است. 
اگر قرار اســت درباره مسائل ایران مستند ساخته شود، این باید در 
درون همین جغرافیا رخ دهد و اتفاقاً از حیث ســوژه، ایران بهشــت 

مستندسازی است؛ اما متاسفانه بهشت مستندسازان نیست.
شــیخ الاســامی: دقیقاً همینطور است. شــما در هر زمینه‏ای از 
محیط‌زیست گرفته تا میراث فرهنگی و مسائل قومی و اجتماعی و 
هر آنچه در طبقه‏بندی گونه‏های مختلف مستندسازی قرار می‏گیرد، 
باید در درون همین خاک مســتند بســازید و اساســاً مستندسازی 
ربط مســتقیمی با مســئله ملیت دارد. ایران همچون نگینی برای 
مستندسازی از هر نوعش است. آنها که خود را وقف مستند کردند، 
دنبال پول نیســتند چون اصلًا پولی در ایــن کار وجود ندارد و حتی 
گاهی باید از جیب خود هزینه کنی. اما آنها دغدغه فرهنگی دارند 
که با همه این شرایط ســخت، دست از مستندسازی برنداشته‏اند. 
این‌همه دســت‏اندازی و سنگ انداختن جلوی پای آنها روا نیست و 
این سنگ‏ها درنهایت بر سر سینمای مستند ما آوار خواهد شد و آن 

را به عقب خواهد راند.
هادی آفریده: خانم شیخ‏الاسلامی از پول و بودجه در مستندسازی 
حــرف زدنــد و من این نکته به ذهنم رســید که هر ســال چه ردیف 
بودجه‏هایی برای ساخت مستند به سازمان‏ها و نهادهای دولتی تعلق 
می‏گیرد. خب چرا همین‏ها را در اختیار مستندسازان حرفه‏ای قرار 
نمی‏دهند تا هم از آنها حمایت کرده باشند، هم مستندهای خوبی در 

حیطه کار و تخصص آنها ساخته شود؟
Ó  به‌نظرم این ردیف بودجه‏ها خرج ســاخت مســتندهایی‌

می‏شــود که بیشــتر جنبه تبلیغی و رپرتاژ آگهــی برای آن 
سازمان و نهاد دارد.

آفریده: بله این هم هســت درواقع بیش از آنکه مستندسازی باشد 
سندسازی برای تبلیغ و دفاع از عملکرد مدیران در تمام عرصه‏هاست. 
ایــن بودجه‏ها اغلب در روابط عمومی ســازمان‏ها به مســتندهای 
سفارشــی تبدیل می‏شود که متولیان به دخترخاله و پسرخاله‏های 
خود سفارش می‏دهند و همین کارهاست که روح مستندسازی در 
این کشور را می‏کُشد. با این نگاه‏های غیرحرفه‏ای، کشور را به سمت 

بی‏تصویری برده‏اند.
شیخ‏الاســامی: ضمن اینکه این مســتندها خیلی شــتاب‏زده و 
بدون تحقیق و پژوهش ســاخته می‏شوند درحالی‏که مستندسازان 
حرفه‏ای ماه‏ها برای ساخت یک مستند تحقیق و پژوهش می‏کنند 
یا به سفرهای سخت و میدانی می‏روند. به جمله آقای آفریده اضافه 
کنم که نه‏نتها روح مستندسازی کشته می‏شود که وجاهت، هویت 
و حریت مســتند و مستندســاز زیر ســوال می‏رود و منزلت و اعتبار 
حرفه‏ای آن مخدوش می‏شود. از سوی دیگر خانه اول مستند در تمام 
دنیا، تلویزیون است اما اینجا یا مستندسازان حرفه‏ای را از تلویزیون 
اخراج کرده‏اند یا آنها را به قلمرو خود راه نمی‏دهند. درحالی‏که اگر 
قرار بود نهادی از مستندسازان و اساساً از سینمای مستند حمایت 
کند این نه مراکز و نهادهای ســینمایی وابسته به ارشاد که تلویزیون 
است که باید چنین کند و به محفل امن و قابل اعتماد و حمایتگری از 
مستندسازان بدل شود تا بتوان با طیف وسیع‏تری از مخاطبان روبه‏رو 

شد و مردم قابلیت‏های سینمای مستند را بشناسند.
Ó  امــروزه در کنار تلویزیون با رســانه‏های نوین شــبکه‏های‌

اجتماعــی و فضای مجازی هم مواجه هســتیم. آیا این یک 
امکان و فرصت تازه برای سینمای مستند است تا خود را در 

این مدیوم عرضه کند یا ممکن است تهدید هم باشد؟
آفریده: به‌نظرم گرچه شــبکه‏های اجتماعی فضای تازه و چه‏بسا 
بازتری برای نمایش و به اشتراک گذاشتن فیلم‏های مستند است 
یــا می‏توان در آن به معرفی و تبلیغ آنها پرداخت، اما شــاهد تولید 
برخی فیلم‏ها یا ویدئوهای مســتندنگارانه هم هســتیم که تحت 
عنوان شهروند-خبرنگار تولید و بازنشر می‏شوند که خیلی‌ها گمان 
می‏کنند اینها مصداق فیلم مستند است اما واقعیت این است که هر 
نوع گزارش تصویری که با دوربین ثبت می‏شود را نمی‏توان مستند 
دانست. امروزه فیلم‏ها و تصاویری از ایران در شبکه‏های اجتماعی 
پخش می‏شود که نه می‏دانید چه کسی آنها را گرفته و نه اینکه چقدر 
واقعی اســت یا مبتنی بر تکنیک‏های تصویری جدید مثل هوش 
مصنوعی تولید شــده اســت. واقعیت این است که مستندسازی 
اصول، مبانی و دیســیپلین حرفه‏ای خــود را دارد و هر تصویری را 
که توسط دوربینی ضبط و ثبت شده و در شبکه‏های اجتماعی به 
نمایش و اشتراک گذاشته می‏شود، نمی‏توان مستند نامید. بسیاری 
از آنها هویت هنری و ســینمایی و ساختار و روایت مستند ندارند و 
حتی درباره صحت و سقم آنها راستی‏آزمایی صورت نگرفته است. 
خیلی از آنها ممکن اســت چند تا اطلاعات درست هم بدهند، اما 
لابه‏لای آن آدرس غلط هم داده یا ذهن مخاطب را به ســوی آنچه 
خود می‏خواهنــد هدایت کننــد. درواقع ممکن اســت تحریف، 
سویه‏های آسیب‏شناسانه این ماجرا باشد اما شبکه‏های اجتماعی 
ایــن ظرفیت و امکان را هم فراهم کرده تا بســیاری از واقعیت‏های 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ثبت بشوند و فرصتی برای گفت‏وگو 
و تعامل اندیشــه‏ها و فرهنگ‏ها به وجــود بیاید که این می‏تواند در 

خدمت ترویج افکار صلح‏طلبانه هم قرار بگیرد.
شیخ‏الاسلامی: شاید مهمترین چالشی که در ارتباط با این مسئله 
وجود دارد این است که واقعیت‏های اجتماعی چندان دچار تحول 
و تغییراتی شــده که ثبت و بازنمایی آنها با سیاست‏های فرهنگی و 
قواعد و ضوابط نهادهای دولتی و نظارتی موجود همخوانی ندارد و 
می‏توان واقعیت را چنان که هســت به تصویر کشید و روایت کرد. به 
نظرم برای اینکه سینمای مستند راهی به سمت گفت‏وگو و تعامل و 
درنتیجه افکار و ایده‏های صلح‏طلبانه بگشاید، ابتدا باید سازوکارهای 
تولید در سینمای مستند دچار دگرگونی و انعطاف بیشتری شود و 
انسدادهای موجود که دست و بال مستندسازان را می‏بندد، کم شود. 
سینمای مســتند ابتدا باید در درون خود به صلح برسد تا بتواند به 

روایت آن بپردازد.

 شیخ‏الاسلامی: 
 واقعیت‏های 

اجتماعی چندان 
دچار تحول و 

تغییراتی شده که 
ثبت و بازنمایی 

آنها با سیاست‏های 
فرهنگی و قواعد 

و ضوابط نهادهای 
دولتی و نظارتی 

موجود همخوانی 
ندارد و می‏توان 
واقعیت را چنان 

که هست به تصویر 
کشید و روایت 

کرد. به نظرم برای 
اینکه سینمای 

مستند راهی به 
سمت گفت‏وگو و 
تعامل و درنتیجه 
افکار و ایده‏های 

صلح‏طلبانه 
بگشاید، ابتدا باید 
سازوکارهای تولید 
در سینمای مستند 

دچار دگرگونی و 
انعطاف بیشتری 

شود و انسدادهای 
موجود که دست و 
بال مستندسازان را 
می‏بندد، کم شود. 

سینمای مستند ابتدا 
باید در درون خود 

به صلح برسد تا 
بتواند به روایت آن 

بپردازد

دکه

 پرونده‏ای برای 
چخوف سینمای ایران

نگاهی به تازه‏ترین شماره ماهنامه تجربه

شماره ۳۴ )دور جدید( ماهنامه »تجربه« به مدیرمسئولی 
کتایون بناساز و ســردبیری پژمان موسوی، با تصویری از 
ســهراب شــهیدثالث روی جلد آن و پرونده‏ای در مورد او، 
به‌بهانه انتشــار کتاب »نوســتالژی جای دیگر: گفته‏ها، 
نامه‏ها و یادداشت‏های سهراب شهید ثالث به کوشش رضا 
حائری«، منتشر شــد. این پرونده، با یادداشتی از روبرت 
صافاریان با عنوان جست‏وجویی در کتاب »نوستالژی جای 
دیگر« آغاز می‏شود و در ادامه به گفت‏وگوی حامد قریب با 
رضا حائری، نویســنده کتاب و یکی از سینماگرانی که در 
این سال‏ها در راستای شناسایی و شناساندن بخش‏های 
مختلف زندگی حرفه‏ای ســهراب شهیدثالث تلاش کرده 
اســت، می‏رســد. حائری که ســال ۱۳۹۵ برای اولین‌بار 
فیلم‏های آلمانی شهیدثالث را تحت عنوان برنامه »نوستالژی 
برای جای دیگــر« در موزه هنرهای معاصــر نمایش داد، 
در ادامــه همان برنامه، »نوســتالژی برای جــای دیگر« را 
برای عنــوانِ کتابش نیز انتخاب کرده اســت. گفت‏وگو با 
نظام‏الدین کیایی، صدابردار شناخته‏شده سینمای ایران 
که از ۱۴ ســالگی با سهراب شــهیدثالث هم‏مدرسه شده 
و پــس از آن با ادامه تحصیل در اروپا به دوســت صمیمی 
او بدل شــده اســت، بخش دیگری از این پرونده است که 
»سهراب‏کُشی در سینمای تجاری« نام دارد. سامان بیات 
منتقد، حســین بینایی‏راد مترجم، وحید ایرانی منتقد و 
سعید فروتن مدیر هنری استودیو مرکزی، دیگر نویسندگان 
مطالب این پرونده‏اند. ازجمله مطالب جالب‌توجه پرونده 
»سهراب‏کُشــی در ســینمای تجاری« نیز گفت‏وگویی با 
فرخ کامروانی، مادرخوانده ســهراب شهیدثالث است که 
اندکی پس از درگذشــت او در مجله »ســیمرغ« منتشــر 
شد و برای نخستین‌بار است که در ایران منتشر می‏شود.  
در بخــش »چهره مــاه« شــماره ۳۴ )دور جدید( ماهنامه 
 ـیکی از جدی‏ترین  »تجربه« که با یادی از فریدون تنکابنی 
و پرمخاطب‏ترین نویسندگان و طنزپردازان سیاسی دوران 
 ـآغاز می‏شود،  خود که در ۸۷ سالگی در غربت درگذشت 
با پرونده‏ »سهراب‏کُشی در ســینمای تجاری« ادامه پیدا 
می‏کند و در آن به فریدون آو پرداخته شده است. فریدون آو 
نقاش، مجسمه‏ساز، نمایشگاه‏گردان، مجموعه‏دار مشــهور 
و یکی از تأثیرگذارترین شــخصیت‏ها در هنر معاصر ایران 
است که سهمی جدی در نمایش این تنوع به‌خاطر معرفی 
هنرمندان ایرانی به جامعه و جهان داشته است. در »چهره 
ماه« این شــماره از »تجربه« با عنوان »چهره آکونیک هنر 
معاصر ایران«، نخست به کارنامه فریدون آو پرداخته شده 
است و در ادامه به گفت‏وگوی حسین گنجی با او می‏رسیم 
که فرصتی برایش پیش آمده اســت تا به‌مناسبت بیش از 
هفت‌دهه کار هنری فریدون آو، با او به گفت‏وگو بنشــیند. 
ســهراب مهدوی نویسنده و مترجم، شهروز نظری منتقد 
و نازگل انصاری‏نیا، شــهلا حسینی و امید بنکدار نقاش، 
دیگر هنرمندانی هستند که از آن‏ها یادداشت‏هایی در مورد 
فریدون آو آمده اســت. هومن مرتضــوی، طراح گرافیک و 
نقاش نیز دیگر هنرمندی است که درباره فریدون آو نوشته 
اســت.  صفحاتی برای »ای ایران« که این روزها برابر است 
با هشــتادمین ســال آفرینش آن، بخش دیگری از شماره  
۳۴ )دور جدیــد( ماهنامه »تجربه« را شــکل داده اســت. 
ازجمله مطالب این بخش گفت‏وگویــی با هما گل‏گلاب 
درباره ۸۰ ســالگی »ای ایران«، چهلمین سال‏یاد پدرش، 
حسین گل‏گلاب و زیست داروسازانه‏ی خودش است. هما 
گل‏گلاب در این گفت‏وگو بار دیگــر به جعلی‌بودن روایت 
غالب درخصوص چگونگــی خلق »ای ایــران«؛ حاصل 
همکاری روح‏الله خالقی )آهنگســاز(، غلامحسین بنان 
)خواننده( و حســین گل‏گلاب )ترانه‏سرا( اشاره می‏کند. 
روایتی احساسی که خلق این اثر را حاصل تحت‌تاثیر قرار 
گرفتن سازندگانش از سیلی یک سرباز آمریکایی به گوش 
یــک ایرانــی در دوران حضور نیروهای متفقیــن در ایران 
می‏داند. روایتی که هما گل‏گلاب بارها‌وبارها به جعلی‌بودن 
آن اشــاره کرده است، اما علی‏الظاهر به‌واسطه احساسی 
که برمی‏انگیزد مقبولیتی عام یافته است. یادداشت‏هایی 
از احمد مسجدجامعی قائم‏مقام مرکز دایره‏المعارف بزرگ 
اسلامی و فرشاد توکلی پژوهشگر تاریخ و نظریه در موسیقی 
ایرانی از دیگر مطالب مرتبط با این موضوع است. همچنین 
ســحر طاعتی در این زمینه به گفت‏وگو بــا رضا مهدوی، 
مدرس دانشــگاه و پژوهشــگر موســیقی پرداخته است. 
شماره ۳۴ )دور جدید( ماهنامه »تجربه« با صفحاتی برای 
نودمین سال هزاره فردوسی که مهرماه۱۳۱۳ برگزار شد به 

پایان می‏رسد. 


